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چرا سکوت کودک اهمیت دارد؟
کــودکان ازطریق تعامل کلامــی و بازی، مهارت‌هــای زبانی، 
شــناختی و اجتماعــی خــود را می‌ســازند. هرجملــه‌ای کــه 
کودک می‌گوید و هرپاسخی که می‌گیرد، در واقع یک تمرین 
مغزی برای ســازمان‌دهی هیجان و اندیشــه اســت. کودکی 
که به دلایل مختلف ازاین تمرین محروم می‌ماند، درمدرســه 
بــا ضعــف دربیــان نیاز،حــل تعــارض و دوســت‌یابی روبــه‌رو 
می‌شــود. همچنین ســکوت مداوم می‌تواند،مکانیزم دفاعی 
دربرابرانتقاد، تنبیه یا طرد باشد.کودک می‌گوید: »بهتراست 
حرف نزنم تا ســرخورده نشــوم« و ایــن الگو دربزرگســالی به 

ناتوانی درابراز وجود تبدیل می‌شود.

هرکم‌حرفی نشانه مشکل است؟
باید میان »خلق و خوی آرام« و »ســکوت آسیب‌زا« تفاوت قایل 
شــد. بعضی از کودکان به‌طورطبیعی درون‌گرا وحســاس‌اند 
و ازتنهایــی و بازی‌های آرام لــذت می‌برند؛ این ویژگی ســالم 
است و نیازی به تغییر ندارد. اما اگرسکوت با نشانه‌هایی مانند 
اجتناب ازبقیه همسالان، کاهش کلام درخانه یا مدرسه، ترس 
از اشتباه، کمال‌گرایی افراطی، علایم جسمانی مثل )دل‌درد، 
سردرد، بی‌اشــتهایی( یا افت تحصیلی همراه باشد،دیگریک 

ویژگی شــخصیتی نیســت؛ بلکه یــک علامت هشداراســت. 
تشــخیص افتراقی میان خلق و خوی آرام، ســکوت انتخابی و 
اضطراب اجتماعی، وظیفه روانشناس کودک است و نباید با 

برچسب »بچه خوب« پنهان بماند.

چطور به کودک فرصت حرف زدن بدهیم؟

فضای امن گفت‌وگو بســازید| به جــای بازجویی »چرا 1 
حرف نمی‌زنی؟«، پرســش‌های باز و کم‌فشــار بپرســید 
 »امروز چه چیزی خوشــحالت کــرد؟«. هدف، ایجــاد فرصت

 گفت و گو است، نه اجبار به حرف زدن.

هیجان‌ها را نام‌گذاری و تأیید کنید| »به نظر می‌رسد 2 
از ایــن کارناراحت شــدی؟« این جمله ســاده به کودک 

می‌آموزد، هیجانات قابل بیان هستند و باید پذیرفته شوند.

تعامل تدریجی و کم‌فشار فراهم کنید| بازی دونفره، 3 
قصه‌گویی، فعالیت گروهی کوچک؛ را برای کودک‌تان 

فراهم کنید.

ازتنبیه، مقایسه و برچســب‌زنی پرهیز کنید| »ببین 4 
خواهــرت چقدر خــوب حــرف می‌زند، تــو چــرا مثل او 
 نیســتی؟« یــا »تــو چــرا آنقدرخجالتــی هســتی؟« مقایســه و 

برچسب زنی، سکوت را عمیق‌تر می‌کند.

الگوی بیان هیجان باشید| والدینی که احساسات خود 5 
را محترمانه و روشن بیان می‌کنند، به کودک خود ابراز 

وجود و بیان احساس را می‌آموزند.

در روز زمانی را بــرای کودک خــود اختصاص دهید| 6 
چند دقیقه گفت‌وگــوی بدون قضاوت و بدون گوشــی، 

سرمایه‌گذاری مؤثری بر اعتماد کودک است.

چه زمانی کمک تخصصی بگیریم؟
اگرسکوت کودک بیش از چند هفته ادامه دارد، درمحیط‌های 
مختلف )خانه، مدرسه، جمع دوســتان( ثابت است، عملکرد 
او را مختل کرده و باعث افت تحصیلی او شــده یا با نشانه‌های 
اضطراب و انزوا همراه است، به متخصص روانشناسی مراجعه 
کنیــد. مداخلــه به‌موقــع، ازتبدیل ســکوت گــذرا بــه الگویی 

پایداروبروز اختلال پیشگیری می‌کند.
کودک خوب، کودک ســاکت نیســت، بلکه کودکی است که 
احساساتش را می‌شناسد، می‌تواند آن‌ها را بیان کند، مهارت 
»نــه گفتــن« دارد و در عیــن احترام بــه دیگران، از خــود دفاع 

می‌کند و از مهارت رفتار جرات‌مندانه  برخوردار است. 
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همه کودکان ساکت، آرام نیستند
چرا باید میان آرام بودن کودک و سکوتی که ازترس، اضطراب یا سرخوردگی می‌آید، تفاوت قایل شویم؟

درفرهنگ تربیتی ما، کودکی که کم‌حرف است و فقط درجایی می‌نشیند و آرام است، اغلب تحسین می‌شود: »چه 
بچه خوب و آرامی!« اما روانشناسی، این معادله را به چالش می‌کشد. سکوت، به‌خودی‌خود فضیلت نیست؛ یک 
نشانه است که باید دربافت رشدی، هیجانی وخانوادگی وفرهنگی کودک بررسی شود. کودک ساکت همیشه 

آرام نیست؛ گاهی ترسیده، سرخورده یا درحال پنهان کردن دنیایی ازاضطراب وافسردگی است.

سعیده سادات اکبرزاده |         کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی 
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اتاق مشاوره�

مخاطب گرامی، درک می‌کنم که موقعیت پیچیده‌ای 
است. بیایید موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم: 

* تفکیــک »تجربه« از »شــخصیت«| اولیــن قدم این 
است که بپرسید: آیا ازدواج قبلی او، بخشی از ماهیت 
شخصیتی اوســت یا یک اتفاق درزندگی او؟ این که او 
پس از سه سال ســکوت و بازنگری، دوباره برای پیوند 
آمده، می‌تواند نشــان‌دهنده‌ این باشــد که او ازتجربه‌ 
خود درس گرفتــه و اکنون بــا بلوغ بیشــتری به دنبال 

ثبات است.

 * بررســی علــت »دل‌چرکینــی«| ایــن احســاس را 
کالبدشکافی کنید. آیا این حس ناشی ازترس از قضاوت 
دیگران اســت؟ )یعنی: »مردم چه می‌گویند که با مردی 
کــه ســابقه شکســت دارد ازدواج کــرده؟«( یا ناشــی از 
ترس؟)یعنی:»اگــراو قبلًا شکســت خورده، آیــا من هم 
قرار اســت قربانی همان الگوها شوم؟«(اگرمنشــأ ترس 
شــما »نظرات دیگران« باشــد، شــما درحال فــدا کردن 
یــک فرصت بالقوه بــرای رضایــت غریبه‌ها هســتید. اما 
اگرمنشــأ آن»تــرس ازتکرارشکســت« باشــد، ایــن یک 
هشدارهوشــمندانه اســت که باید با پرسشــگری پاسخ 

دهید.
* گذار از »قضاوت« به »کاوش«| به جــای این که بر روی 
»لقب« مرد )مطلقه( تمرکزکنید، بر روی »علت« آن اتفاق 

تمرکزکنید. درمرحله‌ آشنایی، نباید از پرسیدن سوالات 
جدی درباره‌ تجربه‌ گذشته‌ او پرهیز کنید. شفافیت در این 
مورد، کلید آرامش شماست. از او بپرسید: تجربه گذشته 
چه چیزی به او آموخــت؟ درآن رابطه چه چیزهایی نبود 
که او اکنون درزندگی جدید به دنبالش است؟ او چگونه 

با چالش‌های احتمالی درآینده برخورد می‌کند؟
* مسئله‌ تعداد خواستگاران| اشــاره‌ شما به کم شدن 
تعداد خواســتگارها پس از۲۴ ســالگی، نشان می‌دهد 
که شما تحت تأثیریک »فشارزمانی« یا »ترس از تنهایی« 
هســتید. مراقــب باشــید ایــن فشــار، شــما را به ســمت 
انتخاب‌های عجولانه سوق ندهد، اما درعین حال اجازه 
ندهید این احســاس، دید شــما را نســبت به گزینه‌های 
باکیفیت محدود کند. یک فرد با سابقه‌ ازدواج ناموفق، 

لزومــاً فــردی بی‌کیفیت نیســت. ایــن افــراد، پخته‌تر و 
واقع‌بین‌تر از کسانی هستند که اولین تجربه‌ ازدواجشان 

را پشت سر می‌گذارند.
دل‌چرکیــن بــودن شــما نشــانه احساســات حســاس 
شماســت، اما نباید به »قاضی« تبدیل شود. اجازه دهید 
این فرد با »عملکردش« در این مرحله از زندگی خودش را 
معرفی کند، نه با »گذشته‌اش«. اگر پس از گفت وگوهای 
عمیق، احساس کردید او فردی مسئولیت‌پذیر، شفاف و 
با بلوغ است، اجازه دهید مسیر را ادامه دهید. اگر دیدید 
الگوهای شکســت قبلی هنــوز در رفتار او جاری اســت، 
آنگاه دل‌چرکی شــما، یک هشــدار منطقی خواهد بود. 
خودتــان را از قضاوت‌های کلیشــه‌ای نجــات دهید و به 

جزئیات شخصیت او توجه کنید.

از خواستگارم بابت ازدواج قبلی‌اش دل‌چرکینم!

ــی، تعداد  ــگ ــال بعد از24س
خیلی  ــم  ــای ــاره ــگ ــت ــواس خ
ــری به  ــس ــی پ ــازگ ــه ت ــد. ب ــم شـ ک
خــواســتــگــاری‌ام آمــده کــه یــک ازدواج 
ناموفق داشته اســت. او سه سال پیش 
جدا شده و دوبــاره، تصمیم به ازدواج 
گرفته است. ازلحاظ مالی و فرهنگی، 
قبلا  که  همین  ولــی  هستیم  سطح  هم 
ازدواج کرده، من را دل چرکین می‌کند. 

نمی‌دانم چه کنم؟

فائزه سجادی |  روان شناس بالینی


